
سردارِ بلندجایگاه
خ   درباره امین تار

که امروز 68ساله می‌شود

  بعد از عجز و لابه 

علی رستگار

سینما

ــان  ــاب ــی ــــن آس ــازی آغــ
نگون‌بخت )مهدی 
هاشمی( در »مــرگ 
یــزدگــرد« و شکوه و 
ــرداران  ــ ــه از سـ ــای گ
به  کــه  بلندجایگاه 
یکسره  داد،  ــای  جـ
خ برای نخستین‌بار  بیداد می‌کنند، امین تار
در سینما به سخن درمــی‌آیــد: »ایــن رای 
ماست ای مرد، ای آسیابان که پنجه‌هایت 
تا آرنج خونین است. تو کشته خواهی شد، 
بی‌درنگ اما نه به این آسانی.« و این تهدید 
و خط‌ونشان تنها برازنده صلابت صدای 
خ است که به زیبایی،  پرطنین و نگاه نافذ تار
ــان پایان  نقش ســـردار ساسانی را در زم
پادشاهی یزدگردسوم بازی می‌کند و کلید 
محاکمه آسیابان و همسر و دخترش را 
می‌زند که مظنون به قتل پادشاه هستند. 
آسیابان و طغیان و  بــه رنــجــوری  تسلط 
سرکشی همسر و دخترش، تنها با حضور 
خ امکان  هــمــاوردانــه بــازیــگــری چــون تــار
یــافــت و جــذابــیــت مـــرگ یـــزدگـــرد بــهــرام 

بیضایی را رقم زد.
ــرد،  ــی‌ک ــدا م ــی ــران پ ــ ــال اکـ ــج اگـــر فــیــلــم، م
خ بسیار بهتر  نخستین بازی سینمایی تار
دیــده می‌شد و همان ابتدا فرصت‌های 
پیش‌رویش  بازیگری  در  دیگری  طلایی 
قرار می‌گرفت اما حتی این سلب‌موقعیت 
خ نشد و  هم مانع ادامه مسیر موفق تار
دو نقش‌آفرینی درخشان و قهرمانانه در 
تلویزیون جای پای این بازیگر را تثبیت 
کرد؛ شیخ‌حسن جوری در »سربداران« و 

ابن‌سینا در »بوعلی سینا«.
این درخشش‌ها، چراغ‌های او در سینما 
کــرد و بعد از تجربه‌هایی  را هــم روشـــن 
چــون خلیل سهرابی در »پــرنــده کوچک 
ــایــیــزان«  خــوشــبــخــتــی« و مــســعــود در »پ
نقش‌های خوب و مهم دیگر از راه رسیدند: 
دانــیــالِ »ســـرب« بــه کــارگــردانــی مسعود 
کیمیایی و جلال‌الدین عاشق‌پیشه، فرزند 

« ساخته علی حاتمی. خلف »مادر

 » خ در »مــادر همکاری خــوب حاتمی و تــار
دو سال بعد به تجربه درخشان دیگری 
خ در  چــون »دلــشــدگــان« می‌انجامد و تــار
حــضــور انــبــوه بــازیــگــران چــهــره در نقش 
اصلی طاهر جلوه‌گری می‌کند. خوانندگی 
بــرای  غ از تصمیم حاتمی  شــجــریــان)فــار
سینک‌نبودن صــدا( به جــای شخصیت 
طاهر هم بر مانایی نقش و فیلم می‌افزاید. 
خ و شجریان در  سال‌ها بعد و سال1384 تار
قابی ماندگار کنار هم دیده می‌شوند؛ شبی 
که اهالی سینما در جشن خانه سینما از 

شجریان تجلیل می‌کنند.
خ در سال‌های اخیر با بازی  با این‌که تــار
در نقش حاج‌آقاهای مذهبی-حکومتی 
حــضــور پـــرتـــکـــراری دارد و کــمــتــر نقش 
شایسته‌ای در سینما بازی‌کرده و اساسا 
خواسته یا ناخواسته، حضورش در این 
مدیوم کمرنگ شــده امــا همچنان نــام و 
آن لحن پرطنین  بــازیــگــری‌اش و  سبک 
اعتبار هر اثــر اســت. ضمن اینکه نقش 
پررنگ و بی‌بدیل او در آموزش بازیگران 
مستعد و جوان هم کماکان ادامــه دارد. 

عمرش دراز باد.

یم متفاوت   گر
امیر جعفری

 تلفیق قابلیت اکشن‌کاری 
کمدی 12با  11

 رمزگشایی از راز 10
یک« »اتاق تار

چهارشنبه        20  مرداد 1400      شماره  6008 

یاری كننده‌ای هست

سال یک‌هزار و تکرار
، طنین توفان  ســال یک‌هزار و بــاز تکرار
ــوق طــنــاب‌هــای جور  طــف، توفانی کــه ط
ــای وجـــدان‌هـــای بیشمار  و جــهــل در پـ
گسست. آه، چه زود شیپور شــورش بر 
زدنــد و بر بیعت باختند و فرستاده‌اش 
را فــرو فکندند؛ کوفیان دگــربــار خــود را 
بــه نافهمی می‌زنند و دعـــوت، بهانه‌ای 
است بر هیمه‌دوزی‌ها و کینه‌توزی‌های 
مــغــرضــانــه و جــاهــانــه کــوفــیــان دگــربــار 
لباس کوری تن می‌کنند و نابینا می‌روند 
تــا هــاکــت را تــجــربــه کــنــنــد. تــب پست 
حکومت بــالا گرفته، وســوســه خلافت 
سر به اوج جلال نهاده، سجده بر پست 
و ریــاســت کـــرده‌انـــد. بــا خـــدا هــم مکر و 

سیاس؟!
کینه‌ها از عــدالــت مــرد همیشه عــادل 
تــاریــخ، ســر بــاز مــی‌زنــد تــا دل‌هـــای زخمی 
زخـــم خــــورده، کهیر کینه از عـــدل علی 
تاریخ  و  افکنند. عهد شکسته  تــن  بــر 
تکرار مــی‌شــود. جهالت‌های جهال قد 
می‌کشد، عقده‌ها ریــشــه مــی‌دوانــنــد و 

مسلم تنها می‌ماند.
ــا منطق لــجــاجــت ســخــن آغــاز  کــوفــیــان ب
، بیعت  مــی‌کــنــنــد، کــیــنــه‌هــای دیــــــــروز
امــروزشــان را بــر بــاد مــی‌دهــد و بــه انتقام 
ــد تــــراوش می‌کند،  ــردی فــکــر مــی‌کــنــنــد. ت
سپاه کینه صف می‌کشد، حقیقت پلید 
خــود را به فرستاده حسین بن علی بن 
فتنه  شتر  می‌کند،  نمایان  ابیطالب)ع( 
میان کوفه نمایان می‌شود، پرچم عناد و 
بیعت‌شکنی در قلب‌های زرگرفته‌شان به 
اهتزاز درمی‌آید. گوساله‌های بنی‌اسرائیلی 
در کــوفــه بــا هــم عهد می‌کنند کــه نــدای 
فرستاده پسر عم حسین)ع( را به گوش 
گله مال‌پرست کوفه نرسانند. دست‌های 
دسیسه‌پرور دوران، دگــر بــار دســت در 
دســـت هـــم مــی‌دهــنــد تـــا لــجــاجــت‌هــای 
کینه‌توزانه خود، جرات جریحه‌دار کردن 
قلب خورشید زمــان را به خــود دهند. و 
هرگاه تقویم تاریخ عاشقی ورق می‌خورد،‌ 
کربلا دگر بار تکرار می‌شود. قافله عشق 
عــازم سفر می‌شود، ضرباهنگ گام‌های 
تــاریــخ، خــورشــیــد عشق را بــه دیـــار مــرده 
قلب‌ها فرا می‌خواند تا در طنین گام‌های 
ــاریــخ،  پـــرتـــاش پــســت‌تــریــن مـــردمـــان ت
برف‌های وجودشان آب و فصل انجماد 
سپری شــود. چهار ماه و چند روز و هزار 
و چهارصد سال از توقف سوم شعبان 
تا هشتم ذی‌الحجه مــی‌گــذرد و کــاروان 
عـــزم رفــتــن مــی‌کــنــد. رفــتــن بــه سرزمین 
ســـوزنـــاک و عــطــشــنــاک کـــربـــا؛ ســفــر به 
نینوا.ژ سرودن غزل تشنه‌کامی کربلاییان 
آغــاز می‌شود. عبیدا...در دارالعماره‌اش 
فــرســتــاده دوم حسین بــن علی را نیز از 
بلندای قصر به پایین می‌اندازد و بدنش 
ــاروان منزل به  کـ را قطعه‌قطعه می‌کند. 
مــنــزل در مسیر رســیــدن بــه روز واقعه 
در حرکت اســت و هــر منزلگه دلــدادگــی 
را حکایت می‌کند. بادهای  عاشوراییان 
آوازه‌خـــوان صحرا نیز آمــدن سفیر عشق 
را بر سراسر خاک ماتم گرفته نینوا نجوا 
می‌کنند. کریم کاروان‌دار کربلا در منزلگاه 
»ثــراف« که آب فــراوان داشــت، لشکری را 
با اسب‌هایشان سیراب می‌کند، سپاه 
حــر بــا ســپــاه امــیــر عشق رکــعــتــان ظهر و 
عصر را بــه امــامــت حضرت می‌خوانند و 
به دعوت‌هایشان  را  حضرت، سپاه حر 
یــادآور می‌شود. سخت است تا ریه‌های 
فرسوده روزگار نسیم حقیقت را بپذیرد، 
حجاب ناسوتی بر نمی‌افتد و نمی‌توانند 
شــاهــد جــمــال لاهــوتــی حــضــرت باشند. 
بیعت‌شکنان بر جان و دل خود اسراف 
می‌کنند و فدای زیاده‌خواهی‌های نفس 

خویش می‌مانند.

یادداشت
مهدی توکلیان

فعال فرهنگی

از خلوت مرد نقاش
)عج(،  در جمع عاشقان و عزاداران امام حسین)ع( در میدان ولیعصر
مرد نقاش هم حضور دارد؛ ساکت و آرام و در حاشیه. اولین بار نیست 
که یکی از نقاشی‌هایش روی دیوارنگاره میدان به نمایش در‌می‌آید. 
این حتی اولین عاشورایی نیست که اثرش روی تماشایی‌ترین دیوار 
شهر به نمایش در‌می‌آید. محرم سال گذشته نیز اثری از روح‌الامین با 
نام »در مصاف« روی دیوار قرار گرفت. نقاشی سال گذشته تصویری 
بود از نبرد سلحشورانه حضرت حسین)ع( و برادر وفادارش حضرت 
ابوالفضل)ع( که با شعار »پشت به پشت و صف‌شکن/ ‏کیست حریف 

تن به تن« رونمایی شده بود.
امسال در آغاز ماه محرم از حسن روح‌الامین نقاشی امان‌نامه روی 
دیوار بزرگ میدان ولیعصر به تماشا گذاشته شده‌است. موضوع تابلو 
امان‌نامه‌ای است که شمر لعین به حضرت عباس‌)ع(  می‌دهد و با این 
 عَنْ دینی« یعنی هرگز از یاری 

ً
بَــدا

َ
حامی ا

ُ
پاسخ روبــه‌رو می‌شود: »اِنّــی ا

دینم دست برنخواهم داشت. این جمله حمایتگرانه و برادرانه را در 
پایین تصویر می‌شود دید؛ نوشته‌ای است به خط مسعود نجابتی که 
او هم در کنار روح‌الامین سهمی داشته باشد از وسعت پیام دیوارنگاره 

. میدان بزرگ شهر
مرد نقاش تابلوی امان‌نامه را مانند بسیاری دیگر از آثارش در ابعاد بزرگ 
نقاشی کرده است؛ باز هم زاویه و دریچه‌ای ویژه پیش‌روی ما قرار داده 

برای نگاه کردن به تاریخ و احساس حضور در زمان؛ زمان رویدادهای 
مهم تاریخ زیست و زمانه اهل‌بیت)ع(. او در میدان شهر حضور دارد و 
با مردم گفت‌وگو می‌کند و زیر اثری که خلق کرده عکس می‌گیرد. آنچه 
روی دیوار رفته، تصویر بزرگی است از تابلویی که چندی پیش با نگاه 

به رویداد بزرگ عاشورا نقاشی کرده‌است.

در شهر چه خبر است
مردم شهر از راه رسیده‌اند، مراسم شب اول محرم آغاز شده‌است. به‌جز 
مراسم رونمایی برنامه‌های دیگری برایشان تدارک دیده شده‌است. 
حاج مهدی دقیقی و کربلایی مجید خسروآبادی برای عاشقان و عزاداران 

حسین‌بن علی)ع( مرثیه می‌خوانند. 
ذکر دعای توسل حال غریبی دارد، آن هم بعد از دلتنگی‌های دوران 
کرونا و دوری از برنامه‌های مذهبی جمعی و بزرگ. زمزمه دعای توسل 
ــرگــزاری آیینی دمــام‌زنــی  ، زیــر آســمــان ابـــری و ب در مــیــدان بـــزرگ شــهــر
ــرواز درآیــنــد و چشم‌ها   دســت به دســت هم می‌دهند که دل‌هــا به پ

به اشک بنشینند. 
غربت و دلتنگی در میدان شهر بیداد کرده و فرصتی دست داده که بعد 
از آن همه دوری و صبوری هراسان از کرونا یک دل سیر با هم بودن و 
آیین عزاداری به‌جا آوردن را مزه‌مزه کنند. حال خراب آدم‌ها را در پایان 
مراسم و وقت رفتن، فهمید. به‌سختی دل می‌کنند و هنوز در گوشه و 
کنار میدان پرسه می‌زنند. با دیوارنگاره با مرد نقاش و با همدیگر عکس 
یادگاری می‌گیرند، عکس‌هایی به تاریخ شب اول عاشورای سال 1400 

و در کوران مبارزه با کرونا.
هنوز سایه هراس و دلشوره را می‌توان در حضور مردم احساس کرد 
و شاهد مراقبت‌هایشان بود اما گویی دلی از عزای عــزاداری درآورده 
باشند؛ از این حضور رضایت دارند و انگار دل تنگ‌شان باز شده‌است. 
به بهانه‌های دیگری می‌اندیشند برای حضور در کنار هم و سوگواری 
جمعی و همدلانه؛ اخبار را رد و بدل می‌کنند، درباره مراسم حرف می‌زنند 
و امیدوارند باز هم در شب‌های آتی پا بدهد که زیر آسمان شهر جمع 

شوند و برای مولایشان اشک بریزند.
یکی از آنها می‌گوید: سال گذشته در خانه ماندم. بیشتر از خودم نگران 
خانواده‌‌ام بودم اما شکر خدا پدر و مادرم واکسینه شده‌اند و حالا خیالم 
کمی راحت‌تر است. مراسم دمام‌زنی را دوست داشتم. راستش تا به‌حال 
آن را تجربه نکرده بودم. درباره‌اش شنیده بودم اما اولین‌بار بود که از 

نزدیک دمام‌زنی را می‌دیدم.
یکی از خانم‌ها به تابلوی روح‌الامین نگاه می‌کند و به بغل‌دستی‌اش که 

شاید خواهر یا رفیقش باشد می‌گوید: چقدر خوب نقاشی را کشیده. 
چهره حضرت ابوالفضل دیده نمی‌شود اما من خشم او را می‌بینم و 

فریادی که بر سر شمر می‌زند را می‌شنوم. اصلا انگار آنجا حضور دارم.
بغل‌دستی‌اش می‌گوید: من ترس را توی چشم‌های شمر می‌بینم. 

بریم کمی دورتر که بهتر ببینی.
نقاشی  که  می‌گیرند  فاصله  کمی  میدان  از  دیگر  نفر  چند  همراه  به 
روح‌الامین را دقیق‌تر تماشا کنند. هنور دارند زمزمه می‌کنند:  کلماتی 

مثل برادری، مردانگی و... .

دیواری از جنس رسانه
چنــد ســال اســت کــه بــه بهانه‌هــای مختلــف، دیوارنــگاره 
میــدان ولیعصــر تغییــر می‌کنــد. گاهی با مردم شــهر ســوگوار 
مــردم  شــادی‌های  و  جشــن‌ها  همــراه  گاهــی  و  می‌شــود 
 می‌شــود. این دیوارنگاره حالا دیگر به یک رسانه بصری بزرگ 

بدل شده است. 
در آغــاز فقــط گاهــی تصاویــری روی دیــوار قــرار می‌گرفــت امــا 
حــالا گاهــی تغییــر تصویــر روی دیــوار بــا برنامه‌هــا و مراســم 
آیینی همراه اســت مثل شــب اول ماه محرم که همین دیوار 
بهانه‌ای شــد برای گرد هم آمدن عزاداران حســینی. بزرگترین 
دیوار کشــور به همت خانه طراحان انقلاب اســامی، تصاویر 
زیــادی بــه خــود ده اســت از جشــن نیمــه شــعبان تــا جشــن 
آزادی قــدس. رویدادهــای تاریخــی ماننــد ســالروز بازداشــت 
نظامیــان آمریکایــی در خلیج فــارس و مناســبت‌هایی مانند 
. خانــه طراحان به جــز دیوارنــگاره برنامه‌های دیگری  روز مادر
هــم داشــته اســت؛ از جملــه پویــش اســتفاده از ماســک در 
دوره شــیوع ویــروس کرونــا. بعــد از همــه ایــن تلاش‌هــا و 
برنامه‌ریزی‌هادیوارنــگاره میــدان ولیعصــر حــالا به یــک نماد 
بدل شــده، یک نماد پویــا و موثر که هــر بار حرفی بــرای گفتن 
دارد و رویــدادی را رقــم می‌زنــد. ایــن دیوارنــگاره بــه نوعــی بــا 
ســیر تاریخــی رویدادهــای جامعــه همــراه می‌شــود و حتما در 
آینده آلبوم زنــده و واقعــی رویدادهــای مهم جامعــه امروز ما 
به حســاب خواهــد آمــد؛ آلبومی کــه فقــط تصویر بــه نمایش 
نمی‌گــذارد؛ حــرف دارد، چالش برگــزار می‌کنــد و اتفاقاتی مؤثر 

را رقم می‌زند.

 با تاریك شدن هوا، جمعیت دامنه می‌گیرد و به 
ام‌البنین دیوسالار

فرهنگ و هنر

یــز مــی‌كــنــد،  ــار مـــیـــدان ســر ــن ــه‌ك ــوش ــا و گ ــه‌ه ــوچ ك
گوشه و  كوچك چند نفره،  گروه‌های  خانواده‌ها در 
)ع( می‌ایستند؛ همدل هستند  كنار میدان ولیعصر
اما سعی در حفظ فاصله‌ دارند. چه كسی آنها را خبر 
كرده است؟ رسانه‌ها از برگزاری مراسم رونمایی خبر داده‌اند اما زحمت اصلی 
كــرده و قــرار  كــشــیــده‌انــد، همدیگر را در فــضــای مــجــازی خبر  ــود مــردم  را خ
گذاشته‌اند. این را می‌شود از زمزمه‌هایشان فهمید،‌ از سراغ گرفتن‌ها و پرس 
و جو كردن‌هایشان. همه در میدان بزرگ شهر گرد آمده‌اند. روی دیوار نگاره 
)عج( تصویری است كه پیش از این به مناسبت عید  بزرگ میدان ولیعصر
غدیر با شعار »عشق علی زینت عالم شده« رونمایی شده بود و حالا نوبت 
به تصویر تازه‌تری می‌رسد، تصویری به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم؛ محرم 
سال 1400. تصویر تازه یكی از نقاشی‌های حسن روح‌الامین است كه با شعار 
»امان نامه« روی دیوار می‌رود و به همراه ذكر توسل و مراسم دمام‌زنی رونمایی 

می‌شود.

)عج( رونمایی شد در شب اول محرم با حضور عزاداران عاشورایی از دیوارنگاره میدان ولیعصر


